
 

علیه نام گذاری های عجولانه 
ثار رهبر انقلاب به نام‎گذاری اماکن دارای شهرت به نام رهبر  با واکنش عضو دفتر حفظ و نشر آ

شهید، حال نوبت  اصلاح  نام‎گذاری عجولانه شورای شهر مشهد در تغییر نام خیابان های 
کوهسنگی و دانشگاه است
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وحیــد تفریحــی- عضو دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر 

انقلاب صراحتا نسبت به تغییر نام اماکن و معابری 

که سال ها با نام های دیگری شهرت یافته، موضع 

گرفته و آن را مغایر با رعایت شأن رهبر شهید دانسته 

است؛ موضوعی که از آن می توان این طور برداشت 

کرد که این واکنش ارتباطی با اقدام اخیر مدیریت 

شــهری مشــهد در تغییر نام دو خیابــان قدیمی و 

دارای هویت کوهسنگی و دانشگاه مشهد دارد. 

حال باید منتظــر توقف و اصــاح مصوبــه و اقدام 

عجولانه و ناپخته ای باشیم که شورای شهر مشهد 

در نام‎گذاری دو معبر قدیمی و دارای شهرت به نام 

رهبرشهید داشت. به گزارش »خراسان«، 6 مهرماه 

امســال خبری از ســوی مدیریت شــهری مشــهد 

منتشر شد مبنی بر این که روند تغییر نام دو خیابان 

کوهسنگی و دانشگاه مشهد به نام رهبرشهید که 

اوایل امسال مصوب شده بود، در حال انجام است؛ 

موضوعی که هم با مخالفت هیئت تطبیق مصوبات 

فرمانداری مشهد همراه بود و هم مثل برخی دیگر 

از تصمیمات شــورای شــهر مشــهد در نام‎گذاری 

معابر برای تکریم نام بزرگان، بر یک خطای تکراری 

و غیرکارشناسی استوار بود؛ تغییر نام معبری که به 

واسطه قدمت، کارکرد و حضور در زندگی روزمره 

مردم، بخشی از هویت شهری و حافظه جمعی به 

شمار می‌آید.

 باید مراقب بود شأن رهبر شهید   ●●

 رعایت شود
واکنش عضو دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبر انقلاب 

را هم می‎توان به نوعی اشاره به همین اقدام اخیر 

مدیریت شــهری مشهد دانســت. مهدی فضائلی 

در واکنش به این موضوع نوشت: »پس از شهادت 

آقای شــهید ایران، موجی از احساسات ارزشمند 

و پاک برای نام‎گــذاری اماکن مختلف بــه نام امام 

مجاهد شــهید به راه افتاد؛ ضمن احترام کامل به 

این احســاس وظیفه، باید مراقب بود شأن معظم 

له رعایت شــود و این بــا اقداماتی ماننــد تغییر نام 

اماکنی که سال ها با نام های دیگری شهرت یافته، 

مغایر است.«

نوبت اقدام اصلاحی مدیریت شهری است   ●●
به هرحال اقدام مدیریت شهری مشهد در اعمال 

این مصوبه که هم با مخالفت هیئت تطبیق همراه 

بود و هم با واکنش دفتر حفظ و نشر آثار رهبرشهید 

در اردیبهشت ماه امســال، از همان ابتدا عجولانه 

و اشتباه بود؛ نکته مهم این‎جاست که این تصمیم 

در شــرایطی اجرایی شــد که دفتر حفظ و نشر آثار 

رهبرشهید در اطلاعیه‌ای در ابتدای اردیبهشت، 

درباره نام‌گذاری اماکن و معابر به نام ایشان صراحتاً 

اعلام کرده بود که »پیش از هرگونه نام‌گذاری باید 

با این دفتر هماهنگی شــود و از اقدامات شتابزده 

خودداری شود.« مدافعان مصوبه در شورای شهر 

و شهرداری، اســتدلال حقوقی مشخصی دارند و 

اعلام می کنند که مصوبه مراحــل قانونی خود را 

طی کرده و لازم‌الاجرا تلقی شــده است. اما حتی 

به فرض پذیرش این استدلال، اجرایی کردن این 

اقدام بــا علم به بیانیــه دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر 

شــهید منطقی نبوده اســت. قانونی بودن امکان 

اجرای یک مصوبه، پاســخگوی همه ملاحظات 

فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی آن نیست، به‌ویژه 

وقتی موضوع، نام خیابان‌هایی باشد که سال‌ها 

در زبان، حافظه و نشــانی‌های مردم مشــهد جا 

افتاده‌اند. حالا نوبت مدیریت شهری مشهد است 

که در این تصمیم بازنگری و نسبت به اصلاح آن 

اقدام کند. به‌خصوص اکنون که یک تذکر صریح 

مبنی بر ضرورت حفظ شأن رهبرشهید و مغایرت 

آن با تغییر نام اماکنی که سال ها با نام های دیگری 

شهرت یافته، داشته است.

 پیشنهاد مشخص »خراسان« در این زمینه تغییر 

نام بولوار »شارســتان رضوی« به نام رهبر شهید 

انقلاب اســت؛ معبری که چند مزیت قابل توجه 

نسبت به مصوبه شورا دارد؛ این که از معابر اصلی 

و محوری اطراف حرم مطهــر رضوی و منتهی به 

این بارگاه ملکوتــی و آرامگاه ابدی رهبر شــهید 

اســت، در اذهان مردم، زائران و مجاوران خیلی 

معرفه نبوده و نام گذاری جدید برای آن کاملا در 

اذهان ماندگار خواهد شد و مهم تر این که تبعات 

تغییر نام معابری که هویت و شهرت طولانی مدت 

دارند را هم ندارد.
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امیرحســین قربانپــور- ریحانه کریمی، نخســتین 

دختر مدال‌آور تاریخ وزنه‌برداری ایران و صاحب 

یک تاریخ ســازی ورزشــی اســت. دختر قهرمان 

مشهدی پس از کسب مدال برنز مسابقات آسیایی 

ناگویا مهمان ما در تحریریه روزنامه »خراسان« بود 

و در این گفت و گو، از تمریــن در روزهای جنگ و 

صدای انفجار در مجموعــه آزادی، نقش مادرش 

در ادامه مسیر، مخالفت اطرافیان با حضورش در 

وزنه‌برداری و رویای مدال‌آوری در المپیک گفت. 

انتظار از خودم مدال طلا بود   ●●
ریحانه کریمی، در گفت و گو با »خراسان«، درباره 

شــرایط آماده‌ســازی تیم ملی پیش از مســابقات 

آســیایی می گویــد: »زمانــی که جنگ آغاز شــد، 

در مجموعه ورزشــی آزادی بودیــم. اولین بار که 

صــدای انفجــار را شــنیدیم، همــه بچه‌هــای تیم 

ترسیده بودند. سه شب در سالن تمرین که حالت 

زیرزمین داشــت ماندیم و عملًا خواب نداشتیم. 

پالایشگاه روبه‌روی مجموعه نیز هدف قرار گرفت 

و انفجار شدیدی رخ داد. با وجود همه این شرایط 

تمرین کردیم، به ناگویا رفتیم و مدال گرفتیم.« او 

روایتش را به لحظه افتخارآفرینی اش می کشاند 

و می گوید: »وقتی روی ســکو رفتم بهترین حس 

دنیا را داشتم. اولین کســی هم که بعد از گرفتن 

مدال به ذهنم آمد، مادرم بــود. انتظارم از خودم 

مدال طلا بود، امــا درنهایت برنــز گرفتم. رقابت 

با وزنه‌بــرداران چیــن و کره‌جنوبی واقعاً ســخت 

است.«

 وزنه برداری را به پیشنهاد مادرم    ●●

انتخاب کردم
مســیر ریحانه کریمی بــه وزنه‌بــرداری نیز روایت 

جالبی دارد؛ او ابتدا به جودو رفت؛ رشــته‌ای که 

پدر و عمویــش نیز در آن فعالیت داشــتند. پس از 

تعلیق جودو، وارد بدنسازی شد و قدرت بدنی‌اش 

توجه خانواده را جلب کــرد. در این زمینه توضیح 

می دهد: »در تمرینات نســبت به دختــران دیگر 

وزنه‌های سنگین‌تری می‌زدم و با پیشنهاد مادرم 

بــه وزنه‌بــرداری آمدم. البتــه بارها خواســتم این 

رشــته را کنار بگذارم و به خانواده می‌گفتم دیگر 

وزنــه نمی‌زنم، امــا مــادرم اصــرار داشــت ادامه 

بدهم.« 

او بــه نــگاه منفــی بعضــی از اطرافیان بــه حضور 

دختــران در وزنه‌بــرداری اشــاره مــی کنــد: 

»می‌گفتند وزنه‌بــرداری برای دختر نیســت و در 

این رشــته به جایــی نمی‌رســی. فکــر می‌کنم با 

مدال آسیایی جواب آن حرف‌ها را دادم.« کریمی 

درباره عادت جالبــش پیش از مســابقه نیز ادامه 

می‎دهد: »قبل از رفتن روی سکو همیشه با مادرم 

تماس می‌گیــرم و می‌خواهم برایــم دعا کند. روز 

مسابقه ناگویا هم مادرم در حرم امام رضا)ع( بود 

و از آن‌جــا برایم دعــا می‌کرد.« حــالا هدف دختر 

مدال‌آور مشهدی بزرگ‌تر شده است و می‎گوید: 

»بزرگ‌تریــن آرزویــم کســب ســهمیه المپیــک و 

گرفتن مدال برای ایران در المپیک است. الگوی 

من در وزنه‌برداری خودم هســتم و دوســت دارم 

روزی الگوی دختران دیگری باشم.«

خوشحالی زودهنگامم مانع کسب مدال نقره    ●●

شد!
این بانوی وزنه بردار که معتقد اســت مدالش می 

توانســت خوش رنــگ تر باشــد می گویــد: به من 

گفتند اگر ایــن وزنه را بزنی، مــدال تو قطعی می 

شــود. من هم با جان و دل تلاش کردم آن وزنه را 

بزنم . وقتی توانستم وزنه را بزنم خوشحالی تمام 

وجودم را گرفت، نمی دانستم چطور احساسم را 

نشــان بدهم ناخودآگاه بود. بعــد فهمیدم اولین 

دختری هســتم که در وزنه برداری مدال کســب 

کرده است. 

کریمی ادامه می دهد: اگر وزنه 140 کیلوگرم را 

می زدم، مدالم نقره می شد حتی قیچی هم زدم 

ولی چون برای زدن وزنه قبلی خوشــحال بودم، 

انگار نتوانستم تمرکز کنم و وزنه را رها کردم.

وی در تمرینــات نیز گاهــی خــودش را در لحظه 

دریافــت مدال تصــور می‌کنــد و این احســاس را 

این گونه توصیف می کند: معمولًا موسیقی‌های 

ایرانــی گــوش می‌دهــم و تصــور می‌کنــم مدال 

گرفته‌ام و روی سکو ایستاده‌ام. از او می خواهیم 

از واکنش های عجیب دیگــران وقتی می فهمند 

وزنه بردار اســت نیز بگویــد؛ با لبخند پاســخ می 

دهــد: خیلی‌هــا وقتــی می‌فهمنــد وزنه‌بــردار 

هستم می‌پرســند در خانه مبل یا یخچال جابه‌جا 

می‌کنــی؟ امــا واقعــاً چنیــن اتفاقــی در خانــه ما 

نمی‌افتد.

 نخستین دختر مدال آور تاریخ وزنه برداری ایران، در گفت و گو با خراسان،
 از چالش های مسیر خود برای این تاریخ سازی ورزشی می گوید

زیر بمباران تمرین می کردم


